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یادداشت دانشجویی دانشگاه در جبهه - ۱۲۰

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه‌ها، مقالات، یادداشت‌ها و 
تحلیل‌های فرهنگی یا سیاسی، با اولویت مقولات دانشجویی استقبال 
می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر 
خود را به رایانامه Daneshgah@Kayhan.ir ارسال نمایند. بدیهی 
اســت که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار 

متون ارسالی، آزاد است.

شــهید موسی اسکندری در هفتمین روز از خردادماه سال 1337 در شهر 
اهواز به دنیا آمد. دوران کودکی را پشت سر نهاد و در سال‌های سیاه و ظلمانی 
حکومت پهلوی مســجد حجازی اهواز شاهد تلاش‌های بی‌وقفه این مرد بزرگ 

در تحقق نهضت امام خمینی‌)ره( بود.
 او با برنامه‌های فرهنگی مانند تئاتر، جلسات مختلف مذهبی، راه‌اندازی و 
توسعه کتابخانه این مسجد را کانونی برای مبارزه با حکومت ستمگر شاه کرد و 
درکنار مبارزه وکارهای فرهنگی، به کار مهم کادرسازی برای مبارزات با طاغوت 

و دوره بعد از آن پرداخت.
شهید اسکندری با جذب نیروهای متعهد و کارآمد به سازماندهی و آموزش 
آنها برای اســتفاده در عرصه‌های سخت مبارزه پرداخت که این افراد نیز ضمن 
ایفای نقش تاریخی در مبارزات انقلابی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی از افراد 

کلیدی و حامیان قابل اتکای انقلاب اسلامی در خوزستان شدند. 
وی به نشر معارف دینی در جامعه به عنوان راهی برای پیاده شدن حکومت 
اســامی اعتقاد داشت، او با شناســایی کانون‌های مذهبی تلاش زیادی برای 

گسترش فعالیت‌شان و پیوندشان با مساجد انجام داد.
پس از گرفتن دیپلم به عنوان سرباز وارد ارتش شد و ارتش را کانونی برای 
مبارزه با رژیم فاسد پهلوی قرار داد و  تلاش‌های آگاهی‌بخش او به ارتشیان منجر 
به زندانی و شکنجه او شد. وقتی امام)ره( دستور داد نظامی‌ها پادگان‌ها را ترک 
کنند به همراه یکی از دوستانش و تعداد زیادی از سربازان از پادگان فرار کردند. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید موسی اسکندری به تحصیل روی آورد 
و با شــرکت در آزمون سراسری در سال 58 در رشته الهیات و معارف اسلامی 
دانشــگاه شهید چمران اهواز قبول شــد.  او در این دوره ازدواج کرد  و با طرح 
هماهنگی شورای مساجد و تاسیس این شورا، نخستین کانون منسجم و تشکیلات 

قوی مساجد را در اهواز و استان خوزستان پی‌ریزی کرد. 
در دوران دفاع مقدس این تشکیلات منسجم و نیروهای فعال در آن خدمات 
شــایانی را در دفاع از انقلاب اسلامی انجام دادند. فرماندهی یکی از واحدهای 
ســپاه هفتم امام جعفر صادق)ع(، مسئولیت آموزش منطقه 8 سپاه خوزستان، 
مسئول فرهنگی بنیاد شهید استان خوزستان، مسئول آموزش نظامی تیپ امام 
حســن مجتبی)ع( و رئیس ستاد لشکر 7 ولیعصر)عج( از جمله مسئولیت‌های 
شهید اسکندری بود. سرانجام در دی ماه سال 1365در جریان عملیات کربلای 
4 و در جزیره ســهیل به شهادت رسید و پیکر پاک و مطهرش پس از 10سال 
توســط نیروهای کمیته جست‌وجوی مفقودین شناسایی شد و در سال 1375 

با تشییع مردم قدرشناس اهواز در گلزار شهدای بهشت آباد اهواز آرام گرفت.
شهید اسکندری در بخش‌هایی از نامه خود خطاب به فرزند خردسال خویش 
می‌نویسد: سلام بر دختر کوچکم، مهدیه جان. ان‌شاء‌الله وقتی این سطور را بخوانی 
که اســام با عزت و سربلندی بر تمام کفر جهانی سیطره یافته؛ کربلا و قدس 
آزاد شده باشد و مسلمین از زیر یوغ این ابرقدرتان و نوکران دست نشانده‌شان 

در منطقه آزاد و رها شده باشند.
دخترم! تو باید قرآن را بشناســی؛ پیامبرها را بشناسی؛ علی)ع( مظلوم را 
بشناســی؛ حضرت فاطمه زهرا)س( را بشناسی؛ باید امامان مظلوم را بشناسی؛ 
علمای بزرگ ما را همچون علامه حلی و مقدس اردبیلی و مجلســی و خمینی 
را بشناســی؛ تو باید آقای بهشــتی و مطهری و دســتغیب را بشناسی؛ تو باید 
شــهدا را بشناسی؛ تا بتوانی رسالت بزرگت را انجام بدهی؛ تا بتوانی روح پدرت 

را خوشحال کنی.
ــــــــــــــــــــــــــ

*( به علت وجود برخی اطلاعات نادرست در زندگینامه دانشجوی 
شهید »موسی اسکندری« که در شماره 21141 روزنامه کیهان انتشار 
یافته بود، بیوگرافی صحیح آن شهید بزرگوار بنا به درخواست خانواده 

محترم ایشان، دوباره چاپ می‌شود.

دسته‌بندی مخالف یا موافق مذاکره از اساس دسته‌بندی درستی نبود. 
این قطعا به آن معنی نیست که کسی نباید اظهارات مخالف یا موافق توافق 
داشته باشــد. چه آنکه اساسا بدون بحث‌ها و بررســی‌های کارشناسانه، از 
دیدگاه‌های مختلف، امکان دریافت یک دید همه‌جانبه و یک تصمیم‌گیری 
صحیح و عقلانی برای مسئولان امر به وجود نخواهد آمد. پس به راستی در 

اینگونه مواقع چه باید کرد؟!
بگذارید چند سوال بپرسیم. آیا صرف اظهارات موافق و مخالف، دو دستگی 
به وجود می‌آید؟ تجربه به ما نشان داده است که مردم در موضوعات مختلف 
اظهارات مخالف و موافقی شنیده‌اند و گفته‌اند و دو دسته هم نشده‌اند! حتی 

موضوعاتی با اهمیت‌تر از همین توافق مورد بحث. 
چه چیزی یا چه کسی دو دستگی را القا یا ایجاد می‌کند؟ به گمان من، 
رســانه‌ها و ادبیات رسانه‌ای به خصوص رسانه‌های معاند با به وجود آوردن 
هیجان و جذابیت با ایجاد دو دستگی که شاید به نحوی به ذات رسانه برگردد. 
اما همین ذات هم حتی، می‌تواند کنترل و مدیریت و جهت‌دهی شود. از طرف 
دیگر بعضی نظر سنجی‌ها هم می‌تواند به این دو دستگی دامن بزند. نظرسنجی 
از یک طرف برای همچو منی، این انگاره را ایجاد می‌کند که نظرم می‌تواند 
مهم تلقی شود و در نتیجه به کلیت طرح نظرسنجی مشکوک نخواهم شد؛ 
از طرف دیگر بار مسئولیت مسئول را کم می‌کند؛ چه آنکه پس از نظرسنجی، 

مسئولیت هر ثمره‌ای – خوب یا بد – به عهده نظردهندگان خواهد افتاد!

جهادی، حرکتی خودجوش 
و برخاســته از روحیه انقلابی 
نسلی آرمانگرا است که پس از 
انحلال جهاد سازندگی و ادغام 
در وزارت کشــاورزی با دغدغه 
رفع محرومیــت وارد مناطقی 
شدند که به دلیل دورافتادگی 
مــورد بی‌مهــری دولت‌ها قرار 
گرفته‌اند. برکات حاصل از این 
حرکــت در گزارش‌های واصله 
به مقام‌معظم رهبری منعکس 
یافت و موجب ابلاغ پیام بسیج 
سازمان  تشــکیل  و  سازندگی 
بسیج سازندگی شد که تاکنون 
متولی اصلی حرکت‌های جهادی 
بوده است و نظارت، جهت‌دهی 
را  جهادگــران  از  حمایــت  و 
برعهده داشته است. در تیرماه 
فعالیت  »آیین‌نامه  سال جاری 
جهادی دانشگاهیان« شامل 8 
ماده و تبصره جهت ساماندهی 
فعالیت‌های جهــادی از طرف 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی به برخــی گروه‌های 
جهادی پزشکی ارسال شد. این 
آیین‌نامه درحــال جمع‌بندی، 
تصویــب نهایــی و ابــاغ به 
دانشگاه‌هاســت. جهادگران به 
عنوان مهم‌ترین کنشگران عرصه 
ســازندگی مناطــق محروم و 
بخشــی از مخاطبان آیین‌نامه 
مذکور موارد زیر را جهت توجه 
سیاست‌گذاران در عرصه جهادی 

قابل تذکر می‌دانند:
1- این آیین‌نامه از ســوی 
وزارت بهداشــت ارائه شده اما 
در مقام اجرا تمــام گروه‌های 
جهــادی دانشــجویی )اعم از 
پزشکی و غیرپزشکی( مشمول 

آن خواهند شد.
2- و به خصوص حرکت‌های 
(NGO) ورود دولت‌ها به حوزه 
جهادی  مردم‌نهاد  حرکت‌های 
بســیار مغتنم بوده و به نوعی 
هم‌افزایی توان نهادهای اجرایی 
کشور در زمینه رفع محرومیت 
را به دنبــال دارد. اما عملکرد 
دولت‌های قبل بیانگر این است 
که ورود به این عرصه صرفاً به 
جهت حمایت و پشتیبانی مالی 

نوشته‌های  از  برخی  بازخوانی 
که  روزها  این  در  آوینی  شــهید 
عــده‌ای دم از ارتبــاط با کدخدا 
می‌زنند و معتقدند که توانسته‌اند 
»سایه‌ شوم جنگ را از سر مردم« 
بردارند خالی از لطف نیســت. در 
همین رابطه شهید آوینی در کتاب 
»آغازی بر یــک پایان« در مقاله‌ 
کوتاه خود با عنوان »ایمان منجی 

فرداست« می‌نویسد:
تحولاتــي را كه اين روزها در كره 
زميــن روي مي‌دهــد از نظرگاه‌هاي 
مختلفي تحليــل كرده‌اند اما هيچكي‌ 
از ايــن تحليل‌ها نتوانســته اســت از 
ســيطره القائات تبليغاتي منتشــر در 
امپراتــوري ارتباطــات خارج شــود. 
ارتباطات همان ســرزمين  امپراتوري 
اعتباري است كه آقاي مك لوهان آن 
را دهكده جهاني خوانده است، تعبيري 
فريبكارانه كه ماهيت اين امپراتوري را 

پوشيده مي‌دارد.
است  فضايي  ارتباطات  امپراتوري 
كيپارچــه كه وســايل ارتباط جمعي 
ساخته‌اند. ســاكنان اين امپراتوري كه 
تقريباً سراســر كره زمين را پوشــانده 
است بي‌آنكه خود بدانند تحت سيطره 
حاكميت واحدي هستند كه از طريق 
وسايل ارتباط جمعي بر قرار گشته است.
تعبيراتي چون امپراتوري ارتباطات 
و يا دهكده جهاني اگر چه ممكن است 
مبالغه‌آميز به نظر آيند، اما اشــاره به 
حقيقتي دارند كه غفلت از آن مي‌تواند 
از مبالغــه‌اي كه در ايــن تعابير وجود 
دارد بســيار خطرنا‌كتر باشد. من هم 
مي‌پذيــرم كه تعبير دهكــده جهاني 
در عين آنكه اشــاره بــه جهاني بودنِ 
ارتباطات دارد مخاطبان خويش را نيز 
دچار اين يأس مي‌ســازد كه هيچ چيز 
از چشم كد خدا پنهان نمي‌ماند، حال 

وزارت علوم دولت یازدهم پس 
از گذشــت دو سال از آغاز دولت، 
کماکان یکی از چالش‌برانگیزترین 
و پرحاشــیه‌ترین وزارتخانه‌ها به 

شمار می‌رود.
اداره برخــی از قســمت‌های 
ایــن وزارتخانه توســط نیروهای 
و  تنش‌هــا  ایجــاد  و  افراطــی 
درگیری‌های بی‌حاصل و مغرضانه 
سیاسی، وزارت علوم را به یکی از 
خبرســازترین وزارتخانه‌ها در دو 

سال اخیر تبدیل کرده است.
عدم سیاستگذاری و اهتمام به 
مسائل علمی، اولویت یافتن مسائل 
سیاسی و حاشیه‌ای، بحران‌سازی 
علیــه بورســیه‌ها، دروغ‌ســازی 
نظارتــی،  نهادهــای  در مــورد 
مصاحبه‌های بی‌مبنای مسئولین، 
پاداش‌های  دولتی،  اسناد  افشای 
چند ده میلیونی، نامه‌نگاری‌های 
رفت و برگشتی، برنامه‌ریزی برای 
عدم جذب و اعــام عدم نیاز به 
با کمیسیون  بورسیه‌ها، درگیری 
آمــوزش مجلــس و نافرمانی از 
آرای کمیسیون اصل نود از جمله 
اخباری اســت که در دو ســال 
گذشته از سوی وزارت علوم منتشر 

شده است.
در تاریخ جمهوری اســامی 
ایــران، تاکنــون وزارت علوم در 
هیچ برهه زمانی تا به این حد وارد 
حاشــیه‌ها نشده و خبرساز نبوده 
است. مروری بر اخبار و تیترهای 
موجود در رابطه با این وزارتخانه 
در دو سال اخیر نشان از واقعیت 
این موضوع و فاصله گرفتن وزارت 

علوم از رسالت اصلی خود دارد.
حاشیه‌های وزارت علوم باعث 
شده است که کشور در پیشرفت 
شــود،  مشــکلاتی  دچار  علمی 
وضعیت علمی و تولید مستندات 
هر کشور به صورت سالانه توسط 
ســایت‌های مرجع جهانی معتبر 
از جملــه Scimago )وابســته به 
الزویر(  کمپانــی  و  اســکوپوس 
گــزارش    Thomson Reuters و 
می‌شود و امکان آمارسازی و ارائه 
گزارش‌های ناصحیح در این زمینه 

وجود ندارد.
در ادامه به بررســی وضعیت 
علمی کشــور در ســال ۲۰۱۴ 
پرداختــه و عملکرد این ســال 
نسبت به ســال ۲۰۱۲ سنجیده 
می‌شــود. فاصله دو ســاله برای 
به دلیل درک پیشرفت  مقایسه، 
دو ســاله وزارت علــوم در جهت 
تحقق اهداف اصلــی خود آورده 
شده است. این مقایسه بر مبنای 
رنکینگ Scimago بر مبنای نمایه 

Scopus است.

زنگ خطر برای رشد علمی کشور!

* حاشیه‌های وزارت علوم باعث شده است که کشور در پیشرفت علمی دچار مشکلاتی 
شود، وضعیت علمی و تولید مستندات هر کشور به صورت سالانه توسط سایت‌های مرجع 
  Thomson Reuters وابسته به اسکوپوس و کمپانی الزویر( و( Scimago جهانی معتبر از جمله
گزارش می‌شود. بر این اساس تولیدات علمی در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۲ به میزان 
1/51درصد افت داشته است. این بدان معناست که کشور در دو سال گذشته علاوه بر از 

دست دادن شتاب در رشد علمی، دچار عقبگرد جدی نیز شده است!

ایران در سال ۲۰۱۴ با تولید 
۳۹ هزار و ۵۷۳  مستند علمی در 
تمامی رشته‌ها در رتبه شانزدهم 
جهان ایســتاده اســت. این در 
حالی اســت که کشور در سال 
۲۰۱۲ )دو ســال قبــل( تعداد 
‌۴۰هزار و ۱۸۰ مســتند علمی، 

تولید کرده بود.
تولیدات علمی در سال ۲۰۱۴ 
نسبت به ســال ۲۰۱۲ به میزان 
1/51درصد افت داشــته اســت. 
این بدان معناســت که کشور در 
دو سال گذشته علاوه بر از دست 
دادن شتاب در رشد علمی، دچار 
عقبگرد جدی نیز شــده است.به 
نظر می‌رسد شتاب علمی کشور 
در جهت منفی در دو سال گذشته 

در حال افزایش است.
با توجه به اینکه مســتندات 

علمــی کشــور در دو وزارتخانه 
علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت 
بهداشت تولید می‌شوند، نمی‌توان 
آمار کلــی را مبنای قضاوت یک 
وزارتخانه در نظر گرفت و باید به 
صورت رشــته‌ای و در رشته‌های 
مرتبط بــا هر وزارتخانــه موارد 
مورد بررسی قرار گیرد. از این رو 
رشته‌های مرتبط با وزارت علوم در 
ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در قسمت فنی مهندسی وضعیت 
 ،Scimago  رشــد علمی کشور در
تاسف‌بار و ناراحت‌کننده است. در 
سال ۲۰۱۴، در زمینه مهندسی، 
ایران با تولید ۹ هزار و ۳۵۶ محتوا 

در رتبه ۱۵ ایستاده است.
ایــن در حالی اســت که در 
سال ۲۰۱۳، ایران با تولید ۹ هزار 
و ۴۱۳ مســتند علمی، رتبه ۱۴ 

جهان را در اختیار داشته است.
در سال ۲۰۱۲ ایران با تولید 
‌۹هــزار و ۷۱۷ مســتند علمی، 
جایــگاه ۱۳ جهــان را در اختیار 
داشــته است. گذشــت زمان دو 
ســاله علاوه بر کاهش مستندات 
و مقــالات در زمینه مهندســی، 
باعث کاهش رتبــه جهانی ایران 

نیز شده است.
تمام داده‌های بالا به شــکل 
مختصر در رشــته مهندسی در 
جدول نمایش داده شده است. در 
این زمینه ایران با افت بیش از 3/5 
درصدی، عملکرد غیرقابل قبولی 
را در این نمایه ارائه کرده است.در 
رشته‌های مرتبط با علوم کامپیوتر 
نیز کشور در حوزه مستندات در دو 
سال اخیر به میزان  12/22 درصد 

افت را تجربه کرده است.

در ایــن میان افــت بیش از 
ده درصــد در یکــی از مهم‌ترین 
علوم کشور، نشان از بی‌توجهی و 
بی‌برنامگی مسئولان در توجه به 
اهداف و ضروریات کشور در حوزه 

علم و فناوری است.
در حوزه علمی اقتصاد و امور 
مالی نیز کشور در دو سال گذشته 
وضعیت تاسف‌باری را تجربه کرده 

است.
پیشرفت علمی کشور در طول 
دو سال در حوزه علمی اقتصاد و 
امور مالی، بیش از ۲۵ درصد افت 
داشته است که قابل باور و تصور 

نیست.
در حوزه مربوط به علوم ریاضی 
نیز کشور افت بیش از ۳ درصدی 
را در طول دو ســال تجربه کرده 

است.

در حوزه هنر و علوم انســانی 
نیز وضعیت بســیار نامطلوبی در 
دو سال اخیر حاکم بوده است، به 
نحوی که تولید مستندات در این 
حوزه بیش از ۷ درصد افت داشته 
است. این حوزه در کنار مهندسی 
فعالیت  حوزه‌هــای  مهم‌ترین  از 
وزارت علوم است که متاسفانه در 
هر دو، افت علمی کشور در دو سال 

گذشته مشهود است.
در حوزه کشــاورزی و علوم 
زیســتی نیز عملکرد متولیان امر 
ناکافــی و نامطلوب بوده اســت 
و کارنامه مــردودی آنها در افت 
علمی بیش از یک درصد کشــور 
طبق اطلاعــات موثق مندرج در 
  Scopus بر مبنای نمایه Scimago

قابل رویت است.
علمی  محتواهای  تولیــد  در 
 )Multidisciplinary( چندرشته‌ای 
نیز وضعیت کشــور نسبت به دو 
ســال گذشــته، نه تنها مطلوب 
نیســت که طبق آمار این سایت 

)Scimago(، مایوس‌کننده است.
در این نوع اسناد علمی، افت 
علمی کشــور تکان‌دهنده بوده و 
در طی دو ســال، کشور بیش از 
۶۵ درصد افت علمی داشته است.
پیشــرفت خیره‌کننده علمی 
کشــور در میانه سال‌های ۲۰۰۴ 
تا ۲۰۱۲، ایــران را به یک مدل 
ارزشمند در توسعه علم و فناوری 
در جهــان تبدیل کــرد و طبق 
موجود،  مســتندات  و  مقــالات 
احتمال‌هــای زیادی برای حضور 
ایران در بین ۱۰ کشور برتر جهان 

مطرح شد.
اما متاســفانه سیاسی شدن 
مهم‌تریــن متولی تولیــد علم و 
فناوری در کشور و ارائه آمارهای 
ناصحیــح و غیرمرتبــط در این 
زمینه، باعث از دست رفتن یکی از 
مهم‌ترین دستاوردهای جمهوری 

اسلامی ایران در جهان شد.
این مســئله تــا جایی پیش 
رفت کــه وزیر علــوم در برنامه 
تلویزیونی ضمن تکذیب افت علمی 
کشور، قصد داشت اصلاح داده‌های 
اســکوپوس را از طریــق معاون 

پژوهشی وزارتخانه دنبال کند.
بنابرایــن بــه نظر می‌رســد 
پیگیری منویات مقام معظم‌رهبری 
در تــاش برای افزایش شــتاب 
علمی کشــور با وضعیت موجود 
در وزارت علوم و عملکرد دو ساله 
آن به هیچ عنوان همخوانی ندارد 
و هیچ یــک از نهادهای مرتبط و 
دلســوز نیز تا‌کنون در این زمینه 

ورود نکرده‌اند!
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دانشجوی عوامل پیدایش »تفرقه«
شهید

موسی 
اسکندری*

از جهاد سازندگی تا گروه های جهادی
نبوده و بعضاً با اغراض سیاسی 
همراه اســت. به عنــوان مثال 
عمده ان‌جی‌اوهایی که در اواخر 
دولت اصلاحات شکل گرفت، در 
ایام بحرانی کشور جزو فعال‌ترین 
اصطــاح مردمی  به  نهادهای 
در مخالفت بــا نظام جمهوری 

ســازندگی« به عنــوان متولی 
حرکت‌های جهادی با همکاری 
بســیج  نظیر  بســیج  اقشــار 
دانشجویی، بسیج دانش‌آموزی، 
بسیج اســاتید و... پشتیبانی و 
را  جهادی  حرکت‌های  هدایت 
بــه عهده دارد. آنچه که در این 

منظور توزیع متناسب و عادلانه 
نیروی انســانی و سایر امکانات 
)آموزش پزشــکی و تسهیلات 
با  کشور  درمانی(  بهداشــتی- 
تأکیــد بر اولویــت برنامه‌های 
بهداشــتی و رفع نیــاز مناطق 
محــروم و نیازمنــد« بر عهده 
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
آموزش پزشکی است. عمل به 
این وظیفــه بزرگترین فعالیت 
جهــادی وزارتخانــه مذکــور 
خواهد بود. ورود جهادگران به 
عرصه پزشکی به دلیل خلأهای 
موجود در خدمات‌رسانی است 
و درصورتی که وزارت بهداشت 
درمــان و آموزش پزشــکی با 
اســتفاده از امکانات موجود و 
اختصاص بودجه مناســب امور 
بهداشــتی و درمانــی مناطق 
محروم را سامان بخشد نیاز به 
فعالیــت جهادی در این عرصه 
به حداقل ممکن خواهد رسید.

8- از وظایف ســتاد، رصد 
دائم، پایش مســتمر و نظارت 
عالــی بــر نحــوه فعالیت‌های 
دانشگاهیان ذکر شده  جهادی 
است اما معلوم نیست این نظارت 
چگونه، توسط چه دستگاهی و 
با چه معیاری صورت می‌گیرد.

در پایان لازم به ذکر اســت 
انتظــار مــی‌رود دولت محترم 
که معتقــد به واگذاری امور در 
اقتصادی  فرهنگی،  عرصه‌های 
و... به مردم می‌باشد، این مشی 
را در زمینه حرکت‌های جهادی 
ادامه داده به جای تصدی‌گری با 
تقویت ساختارهای موجود چون 
»مرکز توسعه روستایی و مناطق 
محروم ریاست جمهوری« بانک 
اطلاعاتی از مسایل و مشکلات 
مناطــق محروم ایجــاد کند و 
با اســتفاده از ظرفیت علمی و 
راستای  در  دانشگاهیان  عملی 
پیشــرفت مناطق محروم گام 
بردارد و همچنین پشــتوانه‌ای 
حمایتگــر از نظر مالی، طرح و 
برنامه، امکانات و تجهیزات برای 
گروه‌های جهادی در سراســر 

کشور فراهم آورد.
صادق میرزاده‌مفرد 
دانشجوی فعال جهادی

اســامی بودند و متأسفانه آثار 
برخی از این ان‌جی‌اوها همچنان 

در دانشگاه‌ها باقیست!
3- منظور از دانشــگاهیان 
در این طرح، صرفاً دانشجویان 
درحال تحصیل نبوده و شامل 
و  دانش‌آموختــگان  اســاتید، 
کارمندان نیز می‌باشــد و این 
امــر، فضــا را بــرای دخالت و 
به  غیردانشــجویان  اثرگذاری 
حرکت‌های جهادی دانشگاهی، 

بیش از پیش باز می‌کند.
4- آنچه کــه در این طرح 
به عنوان »گروه جهادی« ذکر 
شــده، کانونی همچــون دیگر 
هنری  فرهنگــی-  کانون‌های 
مصــوب وزارت علوم اســت و 
دیگــر  و  بســیج  گروه‌هــای 
به  تمایل  تشــکل‌ها درصورت 
اخذ حمایت‌ها و پشتیبانی‌های 
طبق  می‌بایســت  موردنیــاز، 
دســتورالعمل و مصوبات ستاد 
ملــی فعالیت‌هــای جهــادی 
دانشگاهیان فعالیت کنند. این 
در حالی است که تاکنون عموم 
گروه‌های جهــادی بدون هیچ 
محدودیتی از حمایت‌های مالی 
اما  بهره‌مند می‌شدند.  دانشگاه 
اکنون می‌بایســت ذیل کانون 
جهادی دانشــگاه و براســاس 

مصوبات ابلاغی فعالیت کنند.
بســیج  زمان  »ســا  -5

طرح ملاحظه می‌شــود، بسیج 
دانشجویی به عنوان عضوی از 
اعضای این ستاد چه در سطح 
کشــور، چه در سطح استان و 
چه در سطح دانشگاه نقش ایفا 
می‌کند و بسیج سازندگی به‌طور 
کلی در طرح دیده نشده است.

6- ریاســت ســتاد ملــی 
فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان 
به عهده وزارت بهداشت است. 
هرچند درحــال حاضر از بین 
یازدهم  دولت  محتــرم  وزرای 
با حرکت‌های  قرابت  بیشترین 
جهادی را وزیر محترم بهداشت 
دارند اما آنچه که ما در بیشــتر 
گروه‌های دانشــجویی شاهدیم 
هرچند  پزشــکی  فعالیت‌های 
مالــی  پشــتیبانی  نیازمنــد 
بیشــتری‌اند، از وزن کمتــری 
عرصه‌های  ســایر  به  نســبت 
جهــادی برخوردارند. از این‌رو 
و  بهداشــت  وزارت  تولی‌گری 
درمــان بر کلیــه فعالیت‌های 
جهادی جــای تردید دارد. این 
امر موجــب جزیی‌نگــری در 
محرومیت‌زدایــی و غفلــت از 
پرداختــن به کلیه مشــکلات 
مناطق محــروم و در رأس آنها 

مسائل فرهنگی خواهد شد.
7- بر طبق مــاده 6 قانون 
مصوب 3 خرداد 1367 مجلس 
شورای اسلامی »برنامه‌ریزی به 

شهید آوینی در مورد آمریکا چه می‌گفت؟

»هول از ابوالهول« 
یا »ترس ازکدخدا«؟!

آنكه كدخــدا آن قدرها هم كه وانمود 
ميك‌ند هوشيار و مسلط بر اوضاع نيست 
و اصولاً كدخدا يــا آن ابوالهولي كه بر 
اين دهكده جهاني حكم مي‌راند، پيش 
از آنكه قدرتمند باشد هرسناك است و 
پيش از آنكــه قدرت‌نمايي كند درباره 
قدرت خويش سخن‌پراكني ميك‌ند و 

مردمان را مي‌ترساند.
اما در عين حال، غفلت از اين معنا 
كه كره زمين بــا تكنولوژي ارتباطات 
به كي مجموعه به هم پيوسته تبديل 
گشته خطرنا‌كتر اســت از آنكه هول 
كدخدا در دلمان رخنه كند. دشمن را 
نبايد دستك‌م گرفت، علي‌الخصوص اين 
ابوالهول را كه خود شيطان اكبر است.

ابوالهــول در عين حــال غفلت از 
ايــن معنا كه كره زميــن با تكنولوژي 
ارتباطــات بــه كي مجموعــه به هم 
پيوســته تبديل گشته خطرناك است 
از آنكه هول كدخــدا در دلمان رخنه 
كند. دشــمن را نبايد دستك‌م گرفت، 
علي‌الخصوص اين ابوالهول را كه خود 
شــيطان كه تحقق تاريخــي يافته و 
حاكميت خويش را بر ترس و وحشت 
مردمان از قدرت خويش بنا كرده است. 
اما در اينكه فضايي به هم پيوســته از 
ارتباطــات با كي هويــت واحد وجود 
دارد كه انسان‌هاي سراسر كره زمين را 
اسير نظام ارزشي واحدي ساخته است 
ترديــدي وجود ندارد. نمونه‌اش همين 
تعابيري است كه عموم ما پذيرفته‌ايم: 
جهان ســوم، كشورهاي پيشرفته و در 
مقابل آن كشــورهاي عقب مانده و يا 
عقب نگه داشته شده، توسعهي‌افتگي و 
توسعه‌نيافتگي ... تعابيري از اين قبيل 
بسيارند، اما من به همين دو سه نمونه 
اكتفا كرده‌ام تا از اصل مبحث باز نمانيم، 
در عين آنكه اين شواهد مثال خواهند 
توانست مرا در ادامه سخن ياري دهند.

ما با پذيرش خود به عنوان كشــور 
عقب افتاده و پذيــرش غرب به عنوان 
پيشــرفته چه چيــزي را پذيرفته‌ايم؟ 
نتيجه طبيعي پذيــرش اين تعابير آن 
اســت كه هم خود را كيســره در اين 
جهت قــرار دهيم كه اين عقب‌ماندگي 
را جبران كنيم. اينكه ما موفق شــويم 
و يا نشــويم تغييــري در اصل مطلب 
نخواهد داد و اصل مطلب اين است كه 
مگر پيش و پس كجاست كه آنها پيش 
رفته باشــند و ما پس‌مانده؟ اگر پيش 
آنجاســت كه غربي‌ها رســيده‌اند، صد 
سال سياه مي‌خواهم كه به آنجا نرسيم 
و اگر پس اينجاســت كه ما اكنون قرار 
داريم چه بهتر كه در همين جا بمانيم. 
پذيرش همين كي معنا در سراسر كره 
زمين كافي است براي آنكه هيچ انقلابي 
ايجاد نشــود، چرا كه اگر غايت انقلاب 
در نهايت همان اســت كــه غربي‌ها به 
آن دســت يافته‌اند، ديگر چه انقلابي؟ 
فقط مي‌ماند آنكه مردمان كشــورهاي 
عقب مانده همچون دانشجويان چيني 
به خيابان بريزند و از دولت‌هاي خويش 
بخواهند كه هر چه زودتر آمركيايي شوند 

و به كشورهاي پيشرفته ملحق گردند‍!
پس مي‌بينيد كه آن تعبير دهكده 
جهاني چندان هم بي‌معنا نيست. مگر 
ما ايــن ارزش‌هــا را نپذيرفته‌ايم و در 
راديو و تلویزيون و محــاورات روزمره 
و خطابه‌هاي ژورناليســتي به آنها تفوه 
نميك‌نيم؟ وقتي ما كه هسته جوشان 
انقلاب معنوي در جهان امروز هستيم 
نتوانســته‌ايم در يابيم كه با قبول اين 
معاني چه غايتي را پذيرفته‌ايم، واي بر 
احوال ديگران از مردمان الجزاير و عراق 
و ســوريه و ليبي و اردن و... پاكستان و 
افغانستان! ما با اين تعبير پذيرفته‌ايم كه 
پيشرفت همان است كه براي آنان رخ 
داده. فلذا نبايد به چشم بياييم از آنكه 
ما را مرتجع و واپس‌گرا بخوانند. آنها هم 
با همين نگاه به جهان مي‌نگرند كه خود 
را پيشرفته مي‌دانند و ما را پس‌مانده و 
از اينجا نتيجه مي‌گيرند كه هر تحولي 
اگر در جهت دستيابي به توسعهي‌افتگي 
باشد رشد است و اگر نه واپس‌گرايي و 
ارتجاع. و مگر غايت انقلاب اسلامي چه 

بود؟ توســعهي‌افتگي؟ رشد اقتصادي؟ 
حصول دموكراسي؟

اين تعبير را فقط براي نمونه به ميان 
آورديم و اگر نه، تعبيراتي از اين قبيل به 
صورت غير قابل انتظاري زبان ما را بيمار 
كرده اســت. بيماريِ زبان را دستك‌م 
نگيريم، بيماري زبان يعني بيماري ادب 
و فرهنگ، يعني بيماري تفكر و تعقل، 
يعني سرگشتگي و گمگشتگي و انحراف 

تاريخي در مسير و مصير.
ما بايد در اطراف تمامي تعابيري كه 
در زبانمان وارد شــده است تامل كنيم 
و نبايد كه اين تعبيــر دهكده جهاني 
را نيز بپذيريــم. كدخداي اين دهكده 
كــه همــان ابوالهول يا شــيطان اكبر 
اســت ما را به همزيستيِ مسالمت‌آميز 
مي‌خوانــد تا خــود بر اركيــه قدرت 
بمانــد. او جــرات چون و چــرا كردن 
درباره ارزش‌هاي مقبول و مشهور اين 
دهكــده جهاني را نيز از ما مي‌گيرد به 
ضرورت انقلاب نرسيم و اگر هم انقلاب 
كرديم، با اختيار توسعهي‌افتگي به مثابه 
غايت‌الغايــات انقلاب، ناچــار بار ديگر 
كشكول گدايي پيش كدخدا دراز كنيم 
تا به ما تكنولوژي لازم براي استحصال 

اين آرزو را عطا كند.
شــبكه‌هاي گســترده امپراتوري 
ارتباطات در جهت حفظ وضع موجود 
و اســتمرار آن با هر جنــگ و انقلابي 
مخالفت مي‌ورزنــد، اما در مواقع لزوم، 
اگــر ابوالهول- امپراتــور جهان و هم و 
ترس بخواهد كه دولتي همچون اسرائيل 
را در كشور فلسطين تشيكل دهد، چشم 
اغماض بر جنگ مي بندد تا اســرائيل 
مستقرشود و آنگاه ديگر... تا بجنبيم و 
عليه اسرائيل متحد شويم و فلسطين را 
از او پس بگيريم، ده ها سال مي‌گذرد.

پس همه هــم آنها مصروف حفظ 
وضع و اســتمرار آن. نداي صلح، صلح 
براي همين اســت كه ما بشــنويم نه 
اسرائيل آزادي هم چماقي است كه براي 
سر ما ساخته‌اند، اگر نه هرگاه كه منافع 
ابوالهول در خطر افتد، حكم سانســور 
اخبار در سراســر امپراتوري ارتباطات 
به اجرا درمي‌آيد و اگر تظاهراتي عليه 
جنگ خليج فارس برپا شود پليس‌ها به 

خيابان مي‌ريزند و صدها نفر را دستگير 
ميك‌ننــد، همــراه با ضــرب و جرح. 
شكنجه‌گاه‌هاي اسرائيل روي زندان‌هاي 
المعتصم و المتوكل ... را سفيد كرده‌اند، 
اما نطق از كسي در نمي‌آيد و در عوض 

گاليندوپل راه به راه به ايران مي‌آيد.
اما بــا ايــن همــه در امپراتوري 
ارتباطات اگر فقط اخبار وارونه مي‌شدند 
در برابر وارونگي ارزش‌ها چيزي نبود اما 
مهم آن است كه ما را هم رفته رفته به 
قبول قواعد جهاني بازي در اين دهكده 

ارتباطات وا مي‌دارند.
تحولاتــي كه اين روزهــا در كره 
زميــن روي مي‌دهد نويد عصر ديگري 
را مي‌دهــد كه در آن ابوالهول از اركيه 
قــدرت به زير خواهد افتــاد و غرب از 
هم فرو خواهد پاشــيد و تمدني ديگر 
نه از شــرق و نه غرب كه از خاورميانه 
برخواهد خاســت. هميــن كه دهكده 
جهاني آقاي مك لوهان انكار شــود و 
وضع موجود خطر افتد به منفعت همه 
انقلابيوني است كه عصر ديگري را انتظار 
ميك‌شند. و مردم جهان هم اگر ترس از 
مرگ و عدم آرامش بر تفكراتشان سايه 
از  نمي‌انداخت، درميي‌افتند كه چقدر 
وضع موجود خسته‌اند. كره زمين خسته 
است. بشر بعد از اين قرن‌ها زمين‌گرايي 
و خودپرســتي احســاس ميك‌ند كه 
نيازمنــدِ عالــم را در درون خويش باز 
خواهد يافت و به آن بازخواهد گشــت، 
و اما نه بي‌رنج، بلكه با رنجي بسيار اين 

دوران رنج اكنون سر رسيده است.
آنچه را كه گفتم به حساب حمايت 
از جبهه مقابــل نيروهاي چند مليتي 
نگذاريد. جنگ‌هــاي مردمان جهان با 
كيديگر اگر جهاد مقدس ديني نباشد 
لاجرم مبتني بر قدرت‌طلبي اســت و 
جنــگ خليج فارس نيز از اين نوع دوم 
اســت، اما اگر ضرورت ايجاد تحولاتي 
اساسي را متناسب با اين روكيرد ديگر 
باره بشــر به دين و دينداري احساس 
كرده باشيم، بايد بدانيم كه تحول بدون 

جنگ ممكن نيست.
به نظر مي‌رسد كه تحولات جهاني 
در جهت ايجاد كي جبهه متحد اسلامي 
عليه اسرائيل براي تحرير فلسطين سير 

ميك‌ند و علت اينكه تحليل اين وضع 
حول محوري كه عنوان شد چندان ساده 
نيســت آن است كه در مقابل آمركيا و 
نيروهاي چند مليتي كه مظهر شيطان 
اكبر هستند، )حّق غير ممزوج به باطل( 
قرار نگرفته است و اگر نه، هيچ مسلماني 
حق نداشــت در پيوستن به جبهه حق 

ترديدي به خود راه دهد و تعلل ورزد.
صدام حســين در اشــغال كويت 
محقق نيست اما از آن سو علت شكست 
لشکركشي غرب با تمام قوا نيز آن است 
كه كسي جرات نكردند كه قواعد بازي 
دهكده جهاني را انكار كند و در مقابل 
كدخدا شاخ و شانه بكشد، و انصافاً اين 
اشغالگرِ بي‌مبالات هم از معدود كساني 
اســت كه جرات دارنــد در كي چنين 
جهاني تظاهرات مــردم اروپا و آمركيا 
عليه جنگ نيز بيشتر بدان سبب است 
كه آنها جنگ مي‌شناسند و از عواقب آن 
باخبرند، اگرچه باز هم تلويحاً بر اين معنا 
اشعار دارند كه اگر جنگ‌هاي بين‌المللي 
اول و دوم نبودنــد، انقلاب صنعتي اين 
سان كه امروز به بار نشسته است تحقق 

نميي‌افت. 
جهان فردا ديگر از آنِ غرب نيست 
و همه تحولات حكايتگر همين حقيقت 
هســتند و غرب نيز با اين لشکركشي 
مي‌خواهــد بر اين تصور كيســره خط 
بطلان بكشــد. در اين جنگ چه پيروز 
شود و چه صدام حسين تقدير تاريخي 
بشر در اين عصر جديد همان است كه 
گفته شد. آمركيا و اروپا بعد از دو قرن 
روشنفكري و كي قرن توسعه صنعتي 
به همان عاقبتي دچار آمده‌اند كه همه 
تمدن‌ها در طول تاريخ. اگر اين هيولاي 
قــدرت از بين برود خــأ وجود آن را 
چگونه بايد پركرد؟ به نظر مي‌رسد كه 
پيش از اضمحلال و فروپاشــي كامل با 
روكيرد ديگرباره انســان به عالم معنا 
خلأ دروني بشــر كه ناشي از بي‌ايماني 
است پر خواهد شد و اثبات جاي انكار 

خواهد نشست. 
ايمان منجي جهان فرداست چنان 
كه منجي ايران شد و انقلاب اسلامي را 
به سرچشمه جوشان انقلاب معنوي و 

ديني در سراسر جهان مبدل كرد.

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه 
تشکل‌های دانشجویی، دانشجویان و طلاب محترم

لزوم تقویت نهادهای توسعه روستایی

شاید اتفاق مهم‌تر و چه بسا تلخ‌تری که باعث دو دستگی می‌شود، نوع 
تعامل افراد، مخصوصا اهل سیاســت با یکدیگر باشد. آنجا که بحث به جای 
توافق، می‌کشــد به انگیزه‌یابی یکدیگر از مخالفــت و موافقت. آنجا که در 
جلســه‌ای باید خردمندانه‌ترین و تخصصی‌ترین نشست درباره توافق باشد، 
هرکس می‌خواهد حرف بزند ابتدا باید دســته و جناحش را مشخص کند! 
چرا؟! چه کســی این فضا را به وجود آورده اســت؟ و گویی که این جلسات 
بیشتر تبدیل می‌شوند به یارکشی سیاسی تا بررسی توافق هسته‌ای. هرگز 
لازم نیست چنان که عده‌ای دوست دارند القا کنند، همه مردم موافق باشند 
تا دو دستگی ایجاد نشود. هرگز هم لازم نیست چیز محرمانه داشته باشیم 

و تذکر بدهیم و توقیف کنیم تا عدم آگاهی از دودستگی جلوگیری کند.
مردم وقتی دو دســته می‌شوند که ادبیات مبتذل و نان به نرخ روزخور 
برخی رسانه‌ها، بر اتمسفر سیاسی کشوری حاکم شود. وقتی که سیاسیون 
به دنبال تعامل با مستکبران دنیا باشند به قیمت تخاصم با ملت. وقتی که 
معنای انتخابات، نادیده گرفتن نیمی از ملت باشد. وقتی که سزای جنایات 
خونخواران، لبخند و ادب باشــد و سزای انتقاد به حق ملت، تندی و تشر و 

فرار از پاسخگویی!
مردم اگر حقیقت بشنوند، صداقت و کار ببینند، همدلی می‌کنند با دولت 
چه با تحریم؛ چه بدون تحریم. ما چنین تجربه‌ای داشته‌ایم و داشتنش، آنقدر 
بعید نیست. مردم شاید دلشان پر کشیده باشد برای آن که بار دیگر شعارهای 
اصیل و همیشــگی انقلاب را از زبان تک تک سیاستمدارانشان بشنوند تا با 
آنها همزبانی کنند. مردم شــاید دلشان پر کشیده باشد برای آنکه مرگ بر 
آمریکا و اسرائیل و انگلیس را صریحاً از زبان مسئولانی بشنوند که قرار است 
در عمل هم با اســتکبار جهانی و صهیونیسم مبارزه کنند. اعتقاد به همین 
شــعارها و آرمان‌های اصیل انقلاب است که همدلی می‌آفریند و از دل این 

همدلی، کار بیرون می‌آید. 
* نجمه پرنیان
فعال دانشجویی


